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 داستان کامله و رانی

 کامله

ا و انیل در یک قریۀ کامله با والدین خود سوم

نمایند. کوچک در جنوب هندوستان زندگی می

که کامله بسیار خورد بود، والدینش متوجه  زمانی

که  هاییخود را به بازیچهشدند که او هیچگاه 

د. بناءً او را نزد انرسشود، نمیمی برایش پیشکش

یده شود که چه یک داکتر در شهر نزدیک بردند تا د

 مشکلی وجود دارد. 

داکتر به آنها گفت که کامله تقریبا نابینا است. او می

تواند بعضی حرکات را ببیند و همچنان بین روشنی 

تواند. و تاریکی فرق کند، اما بیشتر از این نمی

ما و "دید او بهبود نخواهد یافت". سوداکتر گفت! 

انیل با اندوه زیاد واپس به خانه آمدند. سوما فکر 

کرد! "این چگونه ممکن است"، "او یک دختر 

بسیار خوب است". سوما یک مدت طولانی بسیار 

 غمگین بود. 

سوما و انیل در حد توان از کامله بخوبی مواظبت 

 نمودند. 

آورد، سوما و دو دختر بزرگترش لباس مینمیفی برای خرچ و خوراک خانواده انیل عاید کا شغلکه  از آنجایی

نمودند، وقت زیادی برای بازی کردن با کامله نداشتند دوختند تا در بازار بفروش رسانند. چون تمام خانواده کار می

شد که چرا کامله به ندرت حرکت نشست. گاهی سوما به تشویش میمیای بیشتر اوقات روز را آرام در گوشهو او 

رسد و نزدیک به آنها داد که کامله راضی به نظر میکند، مگر به این خود را تسلی میسرو صدا مینادراً ا نموده وی

 است. 

رسید که او بیشتر اوقات در فهمید. طوری به نظر میصرف بعضی کلمات محدود را میساله شد،  3کامله  وقتی

توانست غذا ها. او نمیها ویا تکان دادن دستدن چشمداد مانند مالیدنیای خود غرق است، حرکات عجیبی انجام می

 ها را برای کامله انجام دهد. سوما آسانتر بود که خودش اینکار بخورد ویا لباس بپوشد. برای

کامله نابینا 

 اطفال امااست، 

دیگر شما دیده 

 توانند.می

کوشش کن 

در مورد چیز

های دیگر 

 فکر کنی.

سوما، تو ماه

ها گریه 

 کردی.
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توانست مانند دیگر اطفال همسن و سالش چون کامله نمی

 ها وبود تا از خود مواظبت نماید، دستبازی کند و نیاموخته 

دیگر اطفال هم سن اش می پاهایش رشد قوی نداشتند. وقتی

آموختند که ایستاده شده و قدم بزنند، پاهای کامله بسیار 

 توانستند وزن او را تحمل کنند. ضعیف بوده و نمی

 

والدین اش او را به کامله به سن مکتب رسید، که  زمانی

یچگاه از مکتب بردند. اما مکتب او را ترساند، زیرا کامله ه

ها بعد روزها کامله در صنف نشسته خانه دور نشده بود. روز

او جواب داده نمی ،زدکرد. اگر معلم با او گپ میو گریه می

 توانست. 

نماید و بردن او را به مکتب متوقف ساختند. که مکتب به کامله کمکی نمی دندرسیتصمیم به این باالاخره، سوما و انیل 

ا کرد؟ وقتی ما در این دنی اما آنها از آینده اش در هراس بودند. "اگر کامله نتواند تعلیم یاد بگیرد، چگونه زندگی خواهد

 ، کی از او مواظبت خواهد کرد؟"نباشیم

 رانی
رانی یک دختر کوچک نابینا است که در یک قریۀ 

والدین اش  وقتیدیگر هندوستان به دنیا آمده است. 

جیوان و ارونا فهمیدند که طفل آنها نابینا است، 

توانیم ما باید هرکاری را که میمادرکلان رانی گفت، "

 5انجام دهیم تا این طفل را بیاموزانیم. مرا ببینید، من 

توانم را از دست دادم. هنوز هم می سال قبل دید خود

دادم، اجرا کنم. هنوز را که قبلا انجام می یبیشتر کارها

ها را میز چاه آب می آورم. هنوز هم من بزمن ا

 دوشم."

که نابینا شوید،  جیوان جواب داد! "اما شما قبل از آن

ها را انجام دهید". "چگونه یک توانستید همه اینکارمی

 د توانست تا بیاموزد؟"طفل نابینا خواه

مادر کلان گفت! "ما باید برایش کمک کنیم تا 

با استفاده از صدا و تماس  منبیاموزد." "همانگونه که 

 توانستم بیاموزم، رانی نیز باید بیاموزد".

یک دختر بسیارخوب 

است. تقریبا هیچ 

 کند.گریه نمی

توانم به رانی بیاموزانم که من می

چطور کارها را انجام دهد، زیرا 

دانم که نابینائی چیست. من می

است کارکن صحی نیز ممکن 

 نظریاتی داشته باشد.
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، گردد تا از شنوائی با آنها بازی کند و تشویقکارکن صحی اظهار نمود که باید برای رانی وسایل زیادی داده شود تا 

تواند، بدست آورد. همچنان کارکن صحی گفت! "با او را که دیده نمیبویائی استفاده نماید تا اشیایی حس لامسه و حس 

 ".گپ بزنیدبسیار 

س نموده و به هر صدائی گوش دهد. او با رانی بازی مساخت تا هر چیز را لمادر کلان، بخصوص رانی را وادار می

ایش آموخت که با لمس نمودن دیوارها و ساله شد، مادر کلان بر 2که رانی  خواند. زمانیایش آواز میکرد و برمی

اه توانست رسالگی، رانی می 3داد. در سن کار را انجام می که خودش این ها راه خود را پیدا کند، همانطوریکتاره

 الخلاء و همچنان راه مخزن آب را پیدا کند. خود را خودش برای رفتن به بیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های خاص را با رانی انجام دهند. آنها ساعات طولانی در لان وقت زیادی نداشتند که فعالیتجیوان، ارونا و مادرک

دادند، مانند رفتن به بازار، که خودشان انجام می با شامل ساختن رانی در کارهاییدوکان خود مصروف بودند. اما آنها 

ه رانی برای انکشاف های روزانۀ ساده در کمک بهای جدیدی بیاموزد. این فعالیتکمک کردند تا مهارتبه رانی 

 هایش، تغییر زیادی ایجاد کرد. بسیاری مهارت

دیدند که همه ه میکه اهالی قری نمود، اطفال محل هر روزه نزدش می آمدند. زمانی شروع به مکتب رفتنرانی  وقتی

  زنند، برایشان بسیار مشکل بود که بگویند کدام طفل نابینا است.باهم در سرک قدم می آن اطفال

 این کیله است رانی جان. 
را لمس کن ببین چطور نرم  آن

 است.

رانی جان، بویش را احساس 
کنی؟ کیلۀ رسیده بوی می

 مطبوع دارد.
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 از داستان کامله و رانی میآموزیم:

ه او کمک که ب هرگاه طفل شما بخوبی دیده نتواند ویا نابینا باشد، میتوانید برایش مهارت های زیادی بیاموزید، عینا مانند خانوادۀ رانی

کردند. اما باید دانست که چرا رانی میتوانست مهارت ها ایرا بیاموزد که دیگر اطفال همسن و سالش می آموختند، در حالیکه کامله 

 نتوانست آنها را بیاموزد. 

 برای فهمیدن این موضوع، کمک خواهد کرد که بدانید:

  های جدید را می آموزند(.اطفال چگونه انکشاف مینمایند )همزمان با رشد مهارت 

 دیدن تا چه حد بر انکشاف تأثیر دارد. 

 اطفال چگونه انکشاف مینمایند

ساحۀ اساسی انکشاف میکند: فزیکی )بدن(، عقلی )تفکر( و اجتماعی )صحبت کردن، گوش کردن و همراه شدن با  3هر طفل در 

 جدید را با نظم معینی می آموزد.دیگر افراد(. در هریک از ساحه ها یک طفل قدم به قدم مهارت های 

  قبل از آنکه یک طفل راه رفتن را بیاموزد، طورمثال او ابتدا باید چندین نوع کنترول سادۀ بدن خود را بیاموزد:

اول، او باید قادر باشد که سر خود را بلند بگیرد و  (1)

 دست ها و پاهای خود را حرکت دهد.
بعد، او بتواند از دست ها و پاهای خود برای بلند  (2)

 کردن خویش استفاده کند.

 

در هنگام نشستن، او کوشش میکند خود را به اشیاء  (3)

برساند، خود را خم کند و خود را دور دهد. اینکار 

برایش کمک مینماید تا موازنۀ خود را انکشاف دهد 

تاد شدن و راه رفتن مهارتی که بزودی جهت ایس –

 به آن نیاز خواهد داشت.

یکند تا وضعیت بعد او خود را بطرف بالا کش م (4)

                                                                                                                         ایستاده را بگیرد. 
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  های سادۀ ارتباطات را بیاموزد، مانند:اید، ضرورت دارد تا بسیاری مهارتقبل از آنکه یک طفل بتواند با دیگران مکالمه نم

 استفاده از علایم و اشارات (2) ها.فهمیدن کلمات ساده و درخواست (1)

 

 بکار بردن جملات کوتاه (4) ساده گفتن کلمات (3)

افزاید و او را اش میهای قبلیآموزد، بر مهارتکه طفل می یهر مهارت جدید

 یلطفتر را بیاموزد.  بنابراین وقتی های بیشتر و مشکلسازد تا مهارتآماده می

مهارت مشکل  یک مهارت را نیاموزد، به این معنی است که او نه تنها در همان

 های دیگر وابسته به آن نیز در مشکل خواهد بود. دارد، بلکه با مهارت

باشد، او بعداً در  در بلند گرفتن سر خود مشکل داشته طفلطور مثال، هرگاه 

گرفتن سر بلند های دیگری مانند نشستن ویا خزیدن که در آنها آموختن مهارت

، انکشاف این طفل از دیگر اطفال مهم است، مشکل خواهد داشت. به مرور زمان

 عقب خواهد افتاد. همسن وی 

 

 

 

 

 

 بده، آفرین.را به من  آن

 بالا!
بوی خوش 

 دارد.

اعمار هر مهارت جدید روی مهارت قبلی 

 ها روی یکدیگر.شود، مانند گذاشتن مکعبمی
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 سازدچگونه مشکلات بینائی انکشاف را متأثر می

بیند، بصورت طبیعی که در اطراف خود می یوسایلن و بازی کردن با افراد و هایش را با دیدمهارت یک طفل دیده بتواند،وقتی 

 سازد.های طبیعی برای حرکت کردن و آموختن را فراهم میبازی کردن به یک طفل بسیار فرصت انکشاف خواهد داد.

خزد تا او را رساند ویا میکه یک طفل یک وسیلۀ جالب را ببیند، خود را به آن می زمانی

 ها و پاهایش قوی رشد نمایند. نماید تا بازوک میکار کم بگیرد. این

کند تا مهارت بازی کردن با وسایل به طفل کمک می

فکرکردن را بیاموزد، مانند حل مشکلات ساده. در اینجا یک 

بازیچه را به  ،آموزد که چگونه با کش نمودن تار آنطفل می

 خود نزدیکتر سازد. 

کند تا صحبت نماید. کمک میبازی کردن همچنان به طفل 

آموزد تا یک وسیله دلچسپی پیدا نماید، می که طفل به زمانی

 به آن اسم بگذارد.

 

 نمایند. بینند، تقلید میکه میرا ی یاطفال بصورت طبیعی چیزها

چگونه سلوک  ها را انجام دهد وچگونه کارنماید تا بیاموزد که تماشای افراد دیگر به یک طفل کمک می

  داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

با شنیدن صحبت دیگران و  کوچکیک طفل 

کنند، که در مورد چه صحبت می با دیدن این

 می آموزد که حرف بزند.

تواند افراد می یک طفل با تماشای دیگر

 هایش را بپوشد. بیاموزد که چگونه لباس

 هامهره
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که  یبران ممکن است او نسبت به اطفالهای "طبیعی" کمتری خواهد داشت تا بیاموزد. بناببینید فرصت تواند به خوبیکه نمی یطفل

  به عقب افتد.وی ها را به آهستگی بیشتری بیاموزد و ممکن است انکشاف توانند، مهارتدیده می

 

 انکشاف اجتماعی این اطفال نیز ممکن است عقب افتادگی پیدا کند.همچنان 

ده یهمها را نفواند بخوبی ببیند ممکن است گفتگوتکه نمی یطفل

شود که صحبت می در مورد چیزیو در آن سهم نگیرد زیرا 

 تواند.نمیرا دیده  آناو 

لذا ممکن است این طفل بیشتر اوقات خود را به تنهائی 

 های دیگران را بفهمد.تواند گفتهراند زیرا او نمیبگذ

حس شنوائی،  –توانند دیگر حواس خود را بکار گیرند توانند ببینند، میکه نمی بوجود آمدن بیشتر این مشکلات الزامی نیست. اطفالی

ثر ر اطفال اکرا بیاموزند که دیگ یسند و تا چیزهاجهان خود را بشناتا به ایشان کمک نماید که  –حس لامسه، حس بویائی و ذایقه را 

 آموزند.با دیدن آنها را می

 

 

 

توانند، اغلب که خوب دیده نمی اطفالی

کنند زیرا چیزی را کمتر بازی می

 بینند که با آن بازی کنند. نمی

 

این طفل سر خود را 

تواند. این از گرفته نمی

آن سبب واقع شد که او 

به اطراف حرکت نداشته 

و بازی نکرده است و 

بنابران عضلات گردن 

او رشد نکرده و قوی 

 نشده اند.

دیروز پدر اجازه داد که با او 

 سواری کنیم. ما به سرعت رفتیم.
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 توانید کمک نماییدشما چگونه می

ها برای تجربه، کاوش و بازی کردن ریزی فرصتخود را از طریق برنامه کمک کردن به اطفال خوردسن تا تمام اجزای بدن و فکر

کنید که های سادۀ زیادی را پیدا میشود. در این کتاب شما فعالیتمقدم" یاد می کمک" ویا "انگیزش دادنبا اشیاء انکشاف دهند بنام "

. همچنان شما دهیدمورد اجرا قرار آنها را توانید ود میهای روزانۀ خفل خود ویا در زمان اجرای فعالیتدر هنگام بازی کردن با ط

 ها را طوری تطابق دهید تا مناسب طفل شما و زندگی روزانه شما باشد. طور مثال:توانید این فعالیتمی

که تولید صدا میرا با یک بازیچۀ  اگر شما توجه طفل خود

 شود...یچگونه صدا تولید م دهید کهکند جلب نموده و نشان 

... او بیشتر به بازی کردن علاقمند خواهد شد. او همچنان 

 آیند، توجه نماید.کجا می که از ها و اینتواند به صدامی

حواس لامسه، هرگاه شما یک طفل را تشویق نمایید تا از 

که اشیاء چگونه اند،  شنوائی و بویائی خود برای دریافت این

 استفاده کند...

... او در مورد جهان بیشتر خواهد آموخت و قادر خواهد بود 

 شناسد، صحبت نماید.که می تا در مورد چیزهایی

 

واه چه صدای بلندی اسد جان! 

گوش کن! من هم مثل تو می

 توانم صدا تولید کنم.

 

این صدا از 

 چه است؟

 

آن تایر است نصیرجان. 

وقتی بایسکل حرکت کند 

 خورند.تایرها دور می

 

 من هم سوار شدم!
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مملو از خوشی و آموزش را مانند هر طفل دیگری ها را به دفعات انجام دهید، طفل شما یک دورۀ طفولیت اگر شما اینگونه فعالیت

 تواند:می خواهد داشت. همزمان با رشد خود طفل

 با دیگر اطفال بازی کند خودش حرکت نماید

بیاموزدبه مکتب برود ویا یک حرفه را  در کارهای خانه کمک کند

 

  آیندۀ طفل من چه خواهد شد؟

های جدید نماید و به مکتب شروع به آموختن مهارتاز آنکه او بسیاری والدین در مورد آیندۀ اطفال خود به تشویش هستند، حتی بعد 

تواند زندگی خود را تنظیم که ما از دنیا برویم او چگونه می برود. آنها تشویش دارند، "چه خواهد شد وقتی او بزرگ شود؟ زمانی

 نماید؟"

 

 

لوئیس پسرم بزرگ شده 

د چطور راه میی... ببین

 رود.

سام کش 

کن، ما می

 بریم!

تمام اطراف نهالی 

را با خاک پرکن و 

 کمی فشار بده.

 

من جواب این سوال را 

 میدانم، خانم معلم.
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هستند، رشد نموده و زندگی مکمل و در مورد دیگر افرادی بیاموزند که هرچند نابینا به والدین کمک خواهد شد تا بعضی اوقات 

نمایند و اعضای قابل احترام جامعه شان تشکیل خانواده داده اند، برای زندگی خود کسب در آمد می – برندپیش میخوش آیند خود را 

 که: ها را داشته باشند، زمانیت آوردتوانند این دسهستند. افراد نابینا می

 توانند بیاموزند.مانند همه اطفال دیگر میمردم بدانند که اطفال نابینا، 

 های آنها و جامعه به آنها کمک کنند تا موفق شوند.خانواده

 در اینجا بگونۀ مثال آمده است که آیندۀ رانی چگونه شد:

که مکتب را تمام کرد، در حساب  کرد. زمانیدوکان کمک میوقتی رانی بزرگ شد او اغلب به والدین خود در 

توانست در حسابات دوکان کمک نماید. همچنان او با نوشتن لست اجناس دوکان در خط کردن خوب بود و می

 توانست حساب موجودی اجناس را داشته باشد. والدین رانی از اجراات وی بسیار خوش بودند. برجسته )بریل( می

 

ساله شد، والدینش  18رانی  زمانی که

یک تقاضای ازدواج را از یک شخص 

جوان قریه شان بنام مانی قبول کردند. 

 و بعد از آن مانی و رانی ازدواج کردند

که رانی اولین طفل خود را به دنیا آورد، 

که در دوکان  او طفل خود را هنگامی

 گذاشت.کرد، در پهلوی خود میکار می

 

ود، اعتماد مردم به انمند برانی بسیار تو

های وی در امور دیگر نیز مهارت

 شروع گردید. 

 

 

 

 

 

 

گرفتند. های مکتب خود کمک میاطفال از او در کارخانگی

که  داند". زمانیگفتند! "رانی اکثر جوابات را میآنها می

یکتعداد زنان همسایه شروع به ایجاد یک کوپراتیف بافندگی 

کردند، آنان نزد رانی آمدند تا در ترتیب حسابات شان به آنها 

 کمک نماید. 

که  کند و اینبعضی اوقات رانی در مورد زندگی خود فکر می

گوید: "شاید بود. او میتوانست ببیند، چقدر متفاوت میاگر می

ینا بودن دادم"، "نابستم، کار کمتری انجام میتواندیده می اگر

ای داشته باشم عیناً مانند دیگر مرا مصمم ساخت تا زندگی

   مردم".

من به رانی 

افتخار می

 کنم.

 

را  هایتما دیدیم که تو حساب

نمائی. آیا به تنظیم میبخوبی 

 دهی؟ماهم آموزش می

 


